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 چكيده 
رد تـا چـه   نوشتار حاضـر در مقـام پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت كـه تأسـيس دولـت مسـتقل ك ـ            

اي باشــد و در صــورت وقــوع چنــين  شــرايط منطقــه توانــد مطــابق بــا امكانــات و ميــزان مــي
اي، تــأثيرات امنيتــي آن بــراي ايــران چــه خواهــد بــود؟ در پاســخ ضــمن بررســي ابعــاد   پديــده

اي و جهــاني ايــن موضــوع، ويژگيهــاي منحصــر بــه فــرد ايــران از حيــث ســابقه  داخلــي، منطقــه
ــن   فرهنگــي و سياســي اجتمــا ــه اي ــه تحليــل گــذارده شــده و در نهايــت ب ــران ب عي كردهــاي اي

رغـم تمـام همبسـتگيهاي موجـود بـين كردهـا و دولـت مركـزي، احتمـال           نتيجه رسيده كه علـي 
 خطر از اين ناحيه چشمگير بوده، سياستهاي جبراني بايد پيشاپيش انديشيده شوند.



 
 مقدمه

بـار   بـا نتـايجي كـه عمـل شـما بـه       آمـاده باشـيد  هرگز با قيام بازي نكنيـد، مگـر اينكـه كـاملا     " 
كنــد كــه  خواهــد آورد روبــرو شــويد. قيــام ماننــد معــادلات جبــري مقــادير نــامعيني اتخــاذ مــي

 )1( "ارزش آن هر روز در معرض تغيير قرار دارد.
 ماركس و انگلس، انقلاب و ضدانقلاب در آلمان 
 

ــاهمگني  ــوم    1ن ــاختي عم ــي س ــادي، ويژگ ــي و اقتص ــومي، دين ــه  ق ــوم، ب ــان س ــورهاي جه كش
ــي ــه م ــوم تصــديق همســاني كشــورهاي    خصــوص خاورميان ــه مفه ــن داوري، ب ــه اي باشــد. البت

 ) فقـط دوازده 1972كشـور موجـود (   -ملـت  132 پيشـرفته نيسـت. بـه تعبيـر اوكـانر از مجمـوع      
ايـن نسـبت بـا گذشـت      )2(انـد.   درصد) به طـور قطـع از نظـر قـومي همگـن بـوده      1/9تاي آن (

 -ملـت  180 درصـد از مجمـوع  95 حـدود 1990 هـم گرديـده اسـت و در دهـه    زمـان تشـديد   
منتهـي نكتـه قابـل تأمـل ايـن اسـت        )3(انـد.   كشور دنيا از سـاخت نـاهمگوني برخـوردار بـوده    

ــم     ــيت ه ــاگون، خاص ــكافهاي گون ــود ش ــرفته، وج ــورهاي پيش ــه در كش ــه   ك ــد بلك ــزا ندارن اف
و پيامــد امنيتــي مهمــي ندارنــد. در ر كننــد، از ايــن تمايزهــاي موجــود، همــديگر را تعــديل مــي

حــالي كــه جنــگ قوميتهــا و اســتفاده از خــرده فرهنگهــا و اقليتهــاي موجــود در جهــان ســوم بــه 
دهــد. واقعيــت  ويــژه خاورميانــه، فصــل مهمــي از تــاريخ درگيريهــاي ايــن ملتهــا را نشــان مــي 

بـه جـاي    جـويي همـه اقـوام    موجود بـا فرآينـد نـوين غلبـه گفتمـان خـودگرداني و بـا اسـتقلال        
امنيتـــي تبـــديل گرديـــده و در بســـياري  2اي  اســـتيلاجويي يـــك قـــوم، عمـــلا بـــه مســـأله

 نمايد. مواردتماميت ارضي واحدهاي مختلف سياسي را تهديد مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1T11T. Heterogenity        1T21T. 

Problematic 



و به هر علـت و شـرايط، كشـور مـا نيـز كشـوري اسـت متشـكل از اقـوام مختلـف كـه عناصـر             
هــاي متفــاوتي بــين آنهــا و دولــت مركــزي پيونــد يــا گسســت ايجــاد كــرده و احســاس   مؤلفــه

ــان   ــور، كتم ــت كش ــيعي از جمعي ــف وس ــان طي ــومي در مي ــارج از   ق ــا در خ ــت. آنه ــذير اس ناپ
رسـد در داخـل مرزهـا بـه همـان انـدازه كـه         مرزهاي ايـران، ايرانـي هسـتند لـيكن بـه نظـر مـي       

 باشند. ي يا مذهبي هم ميايراني هستند داراي تعلق خاص قوم
پـردازد و در صـدد پاسـخ بـدين      ملـي بـا جمعيـت كـرد مـي      تحقيق حاضر به تبيين نسبت امنيت

ملـي ايـران را    پرسش اساسي است كـه تحقـق يـك دولـت مسـتقل كـرد كـه بـه نحـوي امنيـت          
هـايي روياروسـت؟ بـه عبـارت ديگـر بـا توجـه بـه          سازد بـا چـه امكـان يـا بازدارنـده      متأثر مي

ت پيش گفتـه و شـرايط نوظهـور در منطقـه خاورميانـه، جمهـوري اسـلامي ايـران تـا چـه           مقدما
ناپــذير اســت؟ در پرتــو پــردازش زمينــه  انــدازه در مقابــل يــك خيــزش از نــوع كــردي آســيب 

شـود از جملـه اينكـه     مربوط بـه پرسـش اصـلي، بـه سـؤالات فرعـي ديگـري نيـز پرداختـه مـي          
ــه  ــران و ســاير كشــورهاي منطق ــرد اي ــت ك ــه   جمعي ــد ك ــوت و ضــعيفهايي برخوردارن از چــه ق

دهـد؟ آيـا مطالعـه مـوردي ايـن       تلاشهاي آنان را به طور خودكار، يـك مقولـه امنيتـي جلـوه مـي     
ــان   ــران امك ــثلا اي ــك محــدوده خــاص م ــي    موضــع در ي ــار اساس ــه؟ راهك ــا ن ــذير اســت ي ناپ

جديـد امنيـت   ساماندهي اين مسأله امنيتي بـا توجـه بـه سـيطره خـوانش (قرائـت) و گفتمانهـاي        
 و تحول موضوع و منطقه كلاسيك قدرت كدام است؟

شــوند  هــايي كــه در مقـام پاســخ بــه پرســش اصـلي پــيش گفتــه، بــه آزمـون نهــاده مــي    فرضـيه 
 عبارتند از:

) احسـاس خطــر امنيتـي جمهــوري اســلامي ايـران از ناحيــه مســأله كردسـتان بــيش و پــيش از     1
تـر، اگـر خطـر     شـود. بـه عبـارت روشـن     پذيري داخلي بـه تهديـد خـارجي مربـوط مـي      آسيب

ــيب  ــا آس ــاوي ب ــي را مس ــوع      امنيت ــدانيم، موض ــارجي ب ــد خ ــافه تهدي ــه اض ــي ب ــذيري داخل پ
 پذيري داخلي. تري دارد تا آسيب كردستان ايران با تهديد خارجي، ربط وثيق

آفرينـي كردهـاي ايـران،     ) تدوام و فرجام منطقي فرضيه اول ايـن اسـت كـه سـير تحـول نقـش      2
ــابعي ا ــرح      ت ــا ط ــراق و ي ــه و ع ــي تركي ــايه يعن ــورهاي همس ــاكن كش ــاي س ــعيت كرده ز وض
اي اسـت. در صـورت فقـدان فرآينـد مـذكور، عمـل        هـاي قـدرتهاي بـزرگ و فرامنطقـه     خواسته

ــه   ــق مؤلف ــت و تزري ــق تقوي ــق تمايزهــاي موجــود از طري ــام و تلفي ــاي وحــدت جــذب، ادغ  ه
 .پذير است بخش، با موانع كمتري امكان



سـلامي ايـران در مقايسـه بـا سـاير كشـورهايي كـه داراي جمعيـت قابـل تـوجهي           ) جمهوري ا3
از كردهــا هســتند، در فرآينــد ادغــام و توســعه اجتمــاعي اقــوام و خــرده فرهنگهــاي موجــود، بــه 

ــه    ــع كمتــري روبروســت؛ ايــن وضــعيت بســته ب ــا مشــكلات و موان گفتمــان مســلط "مراتــب ب
ــي ــي "سياس ــه م ــر   ديگرگون ــه اگ ــورت ك ــدين ص ــردد؛ ب ــومي،   گ ــدبير عم ــدايت و ت ــيوه ه ش

هـا (در   ، درجـه افتـراق و اشـتراك مركـز بـا حاشـيه      "مليـت محـور  "باشـد يـا    "مذهب محـور "
 .پذيرد اين فرضيه مشخصا كردستان) قبض و بسط مي

 
 ضرورت و فوريت شناخت وضعيت گروههاي جمعيتي متمايز -الف 

معيتــي كــاملا همگــن گونــه كــه گفتــه شــد تعــداد كشــورهايي كــه از لحــاظ ســاخت ج  همــان 
هستند، انگشت شمارند. به تعبير هـابز بـائوم اصـولا اداره كشـور بـه وسـيله يـك قـوم نـه ميسـر           

ــه مطلــوب؛  ــن )4(اســت و ن ــاره عوامــل ايجــاد بحــران قــومي   از اي ــدوكاو درب ــي –رو كن  و مل
 بـه . گريزناپـذير  اسـت  ضـرورتي  مشـابه،  مـوارد  تكـرار  از جلـوگيري  و پيشـگيري  راهبرد تدوين

ــاري       دن ــا همك ــه (ب ــدوهاي تركي ــت كمان ــه دس ــا و ب ــالان در كني ــداالله اوج ــتگيري عب ــال دس ب
 )5(سرويسهاي اطلاعـاتي موسـاد و سـيا) مـوجي از قيـام كردهـا، سراسـر دنيـا را دربـر گرفـت.           

هــاي يونــان،  در ايــن ميــان كردهــاي ســاكن اروپــا، ســر بــه شــورش برداشــته و بــه ســفارتخانه 
ــه    ــه حمل ــرائيل و تركي ــا، اس ــهرهاي      آمريك ــي ش ــران و برخ ــم در ته ــايي ه ــد؛ ناآراميه كردن

كردنشين ايران نيـز رخ داد. مـردم اروميـه طـي يـك راهپيمـايي خواهـان آزادي اوجـالان شـدند؛          
ــل،     )6( ــدگي ســازمان مل ــر نماين ــه و دفت ــل ســفارتخانه تركي ــران در مقاب ــرد در ته ــزار ك ــنج ه پ

ائيل و تركيــه را در دســتگيري آميــزي برگــذار كــرده و همكــاري آمريكــا، اســر  تجمــع اعتــراض
ــاختند.    ــوم س ــالان محك ــوراي      )7(اوج ــس ش ــين در مجل ــهرهاي كردنش ــي از ش ــده يك نماين

اسلامي خواستار اعطـاي پناهنـدگي سياسـي دولـت ايـران بـه اوجـالان شـد و شـدت تظـاهرات           
امنيتـي فيصـله يافـت و     –در سنندج بـه حـدي رسـيد كـه قضـيه بـا دخالـت نيروهـاي انتظـامي          

مردم سنندج در مجلـس شـوراي اسـلامي ابـراز داشـت كـه: تظـاهرات عـادي، يكبـاره از          نماينده 
ــيد.       ــونت كش ــه خش ــع آرام را ب ــكوكي، تجم ــر مش ــد و عناص ــارج ش ــرل خ ــين  )8(كنت همچن

نماينـده مـذكور طــي نطقـي در مجلـس شــوراي اسـلامي خواهـان تجديــد نظـر وزارت خارجــه        
ــا تركيــه شــد و از مــردم  ــا تحــريم اجنــاس ســاخت   جمهــوري اســلامي در رابطــه ب خواســت ب

 )9(تركيه، اعتراض خود را به دولت اين كشور اعلام دارند. 
ــومي      ــاس ق ــدرت احس ــاي ق ــوق، گوي ــداي ف ــان و پي ــدادهاي پنه ــه و  -روي ــي در منطق سياس

 پذيري جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه است. وجود ضريب آسيب



يـك رويـداد منفـي در وراي مرزهـا، ابـراز      گونـه كـه از بـروز     بديهي اسـت احتمـال دارد همـان   
شود كه در جاي خـود امـري غيرقابـل پيشـگيري اسـت، امكـان ايـن هـم وجـود           ناخرسندي مي

دارد كـه بـا پيــدايش يـك اجتمـاع رســمي از قـوميتي خـاص، ايــن تشـكيلات چـون مغناطيســي         
طقـه،  كردهاي منطقه را به گـرد خـود جمـع آورد و ضـمن بـه مشـكل انـداختن امنيـت پايـدار من         

انـد، تحريـك نمايـد و     ساير اقوام موجود را كـه چـون مـوزاييكي سراسـر ايـران را دربـر گرفتـه       
ــكله   ــور، مش ــي، كش ــت ارض ــيله تمامي ــدين وس ــماره   ب ــدول ش ــردد. (ج ــي گ ــا 2و1اي اساس )ب

ــع فــراروي كردهــا مــي   ــه تبيــين امكانــات و موان ــاره ب  عنايــت بــه ضــرورت مــذكور، در ايــن ب
 پردازيم.

 
 ا در خاورميانهتوزيع كرده -ب  
ــه كــه در نقشــه شــماره  همــان  شــود جمعيــت چشــمگيري از كردهــا در  ديــده مــي 4و  3گون

كشورهايي چـون تركيـه، عـراق، سـوريه، ايـران، ارمنسـتان، تركمنسـتان، آذربايجـان، قزاقسـتان و          
كننــد. ملاحظــه نحــوه توزيــع كردهــا در كشــورهاي مــذكور بلافاصــله ايــن   لبنــان زنــدگي مــي

اي چـه   طلـب مسـتقل شـوند امنيـت منطقـه      سازد كه اگـر كردهـاي اسـتقلال    ح ميسؤال را مطر
مشــكلي خواهــد يافــت؟ چــرا كــه كردهــا پــس از تركهــا، عربهــا و فارســها، چهــارمين جمعيــت 

ــوان   ــر عن ــه هســتند و از آنهــا همــواره زي ــزرگ منطق ــاآرام"ب ــي ن ــاد شــده اســت.  "اقليت  )10(ي
ســيار پيچيــده اســت و اســتقلال آنهــا پيامــدهاي  گراهــام فــولر اذعــان دارد كــه مســأله كردهــا ب 

 )11(سنگيني دارد چرا كه: 
 .خواهدكرد كشورراتصاحب اين نفتي ) يك دولت كرد در عراق بخش اعظم ميدانهاي1
) براي تركيه، يك دولت كـرد بـه معنـاي از دسـت رفـتن تقريبـا تمـامي قلمـرو تركيـه جنـوبي           2

 خواهد بود.
 ــ3 ران خواهــد داشــت و ايــن اراضــي كــه در شــمال غــرب  ) دولــت كــرد اراضــي كمتــري از اي

شــود.  اي محســوب مــي ايــران قــرار دارد گرچــه پهنــاور اســت ولــي از نظــر اقتصــادي، حاشــيه
كنـد ايـن اسـت كـه جـدايي كردهـا، ايـران را بـا مسـايل           ليكن آن چه براي ايران مهم جلوه مـي 

 سازد. طلب رويارو مي ساير اقوام جدايي
ت فعلـي كردهـا دخيـل بـوده اسـت اسـتقرار آنهـا در نقطـه تلاقـي          نكته مهمـي كـه در سرنوش ـ   

اي كــه  سـه حــوزه فرهنگـي و تمــدني آريـايي (ايرانــي)، سـامي (عربــي) و تركـي اســت. منطقـه      
ــرز     ــاي الب ــاطع رشــته كوهه ــدگي كردهاســت محــل تق ــوه محــل زن ــه طــور مشــخص و انب  -ب



ــد بيشــتر    ــاز و كوهســتانهاي حواشــي اســت، هــر چن ــوروس، قفق ــا در عمــق زاگــراس، ت كرده
 كنند. رشته كوههاي زاگرس (در ايران) و توروس(در آناتولي شرقي تركيه) زندگي مي



ــورد وســعت  ــه، اخــتلاف  در م ــاطق كردنشــين در خاورميان ــل من ــر وجــود دارد. قاســملو   ك نظ
كنــد و گراهــام پژوهشــگر  كيلــومتر مربــع ذكــر مـي  409/  650مسـاحت تقريبــي ايــن منـاطق را   

در مــورد جمعيــت كردهــا نيــز رقــم دقيقــي  )12(دانــد.  كيلــومتر مربــع مــي 000/500غربي،آنــرا
تـوان بـا مشـكل و انحـراف كمتـري نسـبت بـه وسـعت          ذكر نشده اسـت ولـي جمعيـت را مـي    

و گراهـــام تعـــداد  1منـــاطق كردنشـــين خاورميانـــه بـــرآورد كـــرد. محققـــاني چـــون ليـــزر  
كـرد از جملـه شـخص اوجـالان     ميليـون نفـر و برخـي نخبگـان      25كردهايخاورميانـه را بـيش از   

 ميليــون نفــر ذكــر كــرده 20در جريــان آخــرين گفتگوهــايش در ايتاليــا، تعــداد كردهــا را حــدود 
ــد.  ــوريه و        )13(ان ــراق، س ــران، ع ــه، اي ــاكن تركي ــاي س ــوع كرده ــري، مجم ــگر ديگ پژوهش

ميليـــون  35/ 1)و 1990ميليـــون نفـــر (بـــراي ســـال  4/25جمهوريهـــاي شـــوروي ســـابق را 
) بـرآورد كـرده و بـه نقـل از مهـرداد ايـزدي پژوهشـگر ديگـر كردسـتان، از          2000ل نفر(براي سا

درصـد) خبـر داده اسـت و اذعـان نمـوده كـه بـا آهنـگ         65/3رشد بالاي جمعيت كردي (حـدود  
فعلي طي دو نسل آتي، احتمـال دارد تعـداد جمعيـت كـرد تركيـه از تعـداد تركهـاي ايـن كشـور          

جمعيــت كــرد: از  "ز در پژوهشــي تحــت عنــوان   ســعيده لطفيــان نيـ ـ  )14(پيشــي بگيــرد.  
ــتي  ــا همزيس ــاري ت ــدجمعيت20"خودمخت ــراق،  درص ــه،  17ع ــدجمعيت تركي ــد 9 درص درص

جمعيت ايـران و يـك درصـد جمعيـت لبنـان را كـرد بـرآورد كـرده و جمعيـت كـرد كشـورهاي            
ــر از ــون نفــر ذكــر نمــوده اســت. حاصــل جمــع  3 ســوريه و جمهــوري آذربايجــان را كمت ميلي

 ـ ميليـون نفـري كـرد در كشـورهاي تركيـه،      24 وق گويـاي وجـود جمعيـت حـداقل    درصدهاي ف
ــاوز از     ــاحتي متج ــه در مس ــت ك ــابق اس ــوروي س ــاي ش ــراق و جمهوريه ــوريه، ع ــران، س  اي

 )15(اند.  هزار كيلومتر مربع پراكنده400
ــا در        ــت كرده ــداد جمعي ــدگي و تع ــه زن ــعت منطق ــوص وس ــه در خص ــي ك ــام و اغتشاش ابه

ت در مــورد زبــان و نــژاد آنهــا هــم صــادق اســت. برخــي پژوهشــگران  خاورميانــه وجــود داشــ
انـد و در ايـن مسـير تـا حـد زيـادي ره بـه افـراط          زبان و نژاد كردها را فارسي و آريـايي دانسـته  

تـوان آن را از روي   اگـر زبـان فارسـي بـه يكبـاره محـو و نـابود شـود مـي         "اند:  پيموده و نوشته
بـا ايـن حـال     )16( "كـردي اسـت، دوبـاره زنـده نمـود.      هاي ايراني خالص كه همـان زبـان   واژه

انــد. حميــد احمــدي در ايــن خصــوص  محققــان ديگــري ايــن داوري افراطــي را تعــديل كــرده
 نويسد: مي
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دهــد واز جملــه مــوارد  زبــان كــردي عامــل مهمــي اســت كــه بــه كردهــا هويــت خاصــي مــي" 
ارنــد. زبــان كــردي از شــعبات فرعــي شــاخه نــادري اســت كــه كردهــا در آن تجربــه مشــترك د

فارســي زبانهــاي ايرانــي اســت كــه هماننــد ســاير زبانهــاي ايرانــي در افغانســتان، بلوچســتان و   
رغـم شـباهتهاي زبـان كـردي بـه فارسـي، ايرانيـان         تاجيكستان ريشه هنـد و اروپـايي دارد. علـي   

 دي، فراوانـي كلمــه فهمنـد. يكـي از ويژگيهــاي زبـان كـر     كنـوني، كــردي را نمـي   فارسـي زبـان  
ــتان،     ــاني، در دوران باس ــورخ يون ــرودوت، م ــه ه ــه گفت ــي در آن اســت. ب ــوي و پارس ــاي پهل ه

 )17( "كردي و فارسي متقابلا براي گويندگان آنها قابل فهم بود.
تـوان گفـت كـه تعـدد گويشـها و تأثيرپـذيري آنهـا از محـيط اطـراف بـه اضـافه             رو مـي  از اين 

از ريشــه پهلــوي و اصــيل آن وضــعيتي را فــراهم آورده كــه در دور شــدن زبــان فارســي كنــوني 
باشــد. ايــن تحـول گويشــي بــه اعتقــاد   آن زبـان كــردي بــراي فارسـي زبانهــاي قابــل فهــم نمـي   

دارد اذعـان كنـيم كـه بـه جـاي يـك زبـان واحـد و سراسـري كـردي            مهرداد ايزدي مـا را وامـي  
گرايـان   يـن قضـاوت، برخـي ملـي    توان از زبانهاي كردي ياد نمود. هـر چنـد ممكـن اسـت ا     مي

شـود كـه تعـدد شـعبات زبـان كـردي و        مجـددا تأكيـد مـي    )18(لاييك كرد را ناخشـنود سـازد.   
ارتبـاطي زبـان كـردي بـا فارسـي نيسـت        غيرقابل فهم بودن آن براي فارسي زبانهـا بـه معنـي بـي    

هـم  بلكه به گفتـه ارانسـكي زبانشـناس روسـي، ناشـي از گويشـهاي كـردي اسـت كـه چنـان از           
كننـد و ايـن تفـاوت ناشـي از تـأثير گويشــها در       انـد كـه زبـاني مسـتقل را تـداعي مـي       متفـاوت 

فارســـي در  -همــديگر، اســـتخدام كلمـــات بيگانـــه و اســتفاده از حـــروف لاتـــين و عربـــي   
 )19(شود.  سرزمينهاي مختلفي است كه در آنها به كردي تكلم مي

اي كـه   رد. براسـاس يـك ديـدگاه اسـطوره    درباب نـژاد كردهـا نيـز دو نظريـه متمـايز وجـود دا       
در شــاهنامه فردوســي هــم آمــده اســت، كردهــا اعقــاب جــواني هســتند كــه قــرار بــود مغــزش  
طعمه ضحاك ماردوش بشود ولي مـأمور تغذيـه مارهـا، روزي بـه جـاي مغـز يـك جـوان، مغـز          

بـه  گوسفندي را به ضحاك داد و آن جوان بـه كوهسـتان پنـاه بـرد و كردهـا اخـلاف ايـن جـوان         
شناسـان اسـت، كردهـا اعقـاب      براسـاس ديـدگاه مـدرن كـه ابـداعي شـرق       )20(آيند.  شمار مي

انــد. مادهــا در  مادهــا هســتند كــه همــراه فارســها و پارتهــا بــه داخــل فــلات ايــران كــوچ كــرده
شمال غـرب و غـرب )آذربايجـان، كردسـتان و كرمانشـاه(، فارسـها در جنـوب و مركـز ايـران و          

ي كـه بعـدها ايـران ناميـده شـد اسـتقرار يافتنـد و كردهـا بـه اتفـاق سـاير            پارتها در شرق سرزمين
اي در تكـوين و تـدوام حيـات امپراتـوري ايـران بـه ويـژه در مسـايل          اقوام ايفاگر نقش برجسـته 

 نظامي ايفاگر گشتند.



درگـذر زمــان و بــا فروپاشــي ايــران و عثمـاني، حــدوث جنگهــاي گونــاگون بــين دو امپراتــوري   
بنــدي كردهــا صــورتي عينــي بــه خــود  تــا ورود اســتعمارگران بــه منطقــه، تقســيممــذكور و نهاي

گرفت و كردهاي سـاكن هـر كـدام از كشـورهاي منطقـه، در وضـعيت متفـاوتي واقـع گرديدنـد.          
ــراي ايجــاد  ــزرگ"تــلاش ب ــراز و نشــيبي   "كردســتان ب ــاريخ پرف متشــكل از كردهــاي منطقــه، ت

 K( "حـزب كـارگران كـرد   "كـه مهمتـرين آنهـا    دارد و مبـارزات كنـوني كردهـا بـراي اسـتقلال      
P.K.   ــداالله در ســال ــام شــيخ عب ــس از قي ــداالله اوجــالان اســت، پ ــري عب ــه رهب ، شــيخ 1880) ب

درمنطقـه   كـردي  مهـم  ، چهـارمين نهضـت  1947و قاضـي محمـد در سـال     1925سعيد در سـال  
 )21(رد. با حمله به يك پايگاه ارتش تركيه آغاز ك 1984است كه فعاليت خود را از سال 

ــزرگ كردســتان را در ســر  1984اوجــالان در آغــاز عمليــات خــويش ( ــده تأســيس كشــور ب ) اي
المللـي، خصوصـيات    اي، بـين  ، وي بـا ملاحظـه موانـع منطقـه    1990داشت ولي در اوايـل دهـه   

شـناختي و دموكراتيـك منـاطق كردنشـين، بـا تغييـر راهبـرد خـود خواهـان خودمختـاري            جامعه
كردها شد. عبـداالله اوجـالان بـا تمـام رهبـران كـردي كـه تـاكنون مبـارزه          و اعاده حقوق فرهنگي 

بــرداري از شــكافهاي موجــود بــين  انــد تفــاوتي عمــده داشــته و آن ايــن كــه ضــمن بهــره كــرده
همسايگان كردهـا، فريـب هـيچ حكومـت خـارجي را نخـورده و نسـبت خاصـي بـا خانـدانهاي           

ــا      ــت ب ــيده اس ــته و كوش ــتان نداش ــودال كردس ــذ و فئ ــده   متنف ــه، اي ــافتي نوگرايان ــاي  رهي ه
 ماركسيستي خود را صورت تحقق بخشد. -ناسيوناليستي 

ــرچم     ــا تحــت پ ــده كردهــا را در سراســر دني ــا جمعيــت پخــش و پراكن ــود ت ــر آن ب اوجــالان ب
جنگهـاي طـولاني چريكـي خاتمـه دهـد. او در       واحدي گـرد آورد و بـدين وسـيله بـه افتـراق و     

ــون    ــوك همچ ــالچين كوچ ــا ي ــو ب ــود را   گفتگ ــارز، خ ــاي مب ــي و چريكه ــران انقلاب ــر رهب ديگ
گويـد: مـن جنگجـوي راه زيبـايي      هنرمندي دانسته كه در پي زيبـا كـردن زنـدگي اسـت. او مـي     

به اعتقـاد او سياسـت بايـد در خـدمت انسـانيت باشـد و انسـانيت زنـده نخواهـد           )22(و غيرتم. 
و، مبـارزه خـود را بـراي نجـات     شد مگر اين كه سياست با صـداقت تلفيـق شـود، انسـانيتي كـه ا     

گويـد كـه او در پـي آفـرينش انسـان كـرد        كند نه فقـط مـردم كـرد. اوجـالان مـي      آن قلمداد مي
اي است و اين كـار را از زيـر صـفر در تركيـه آغـاز نمـوده اسـت؛ چـرا كـه ايـن كشـور بـا              تازه

ليتهـاي  فعا )23(اش، حقـوق دولـت و ملـت كـرد را پايمـال كـرده اسـت.         سياستهاي ضدانسـاني 
گرفــت؛ وي در بســتري تــلاش خــود را آغــاز كــرد كــه  عبــداالله اوجــالان در خــلاء انجــام نمــي

موانــع خــاص خــود را داشــت. پــيش از شــناخت ايــن موانــع، ابتــدا مســايل و مشــكلات مهــم   
كنـيم تـا ميـزان تأثيرگـذاري قيـام       كردها را بـا تأكيـد بـر جمهـوري اسـلامي ايـران بررسـي مـي        

 اي تا حدودي شفاف شود. وجالان بر امنيت داخلي و منطقهرهبراني چون عبداالله ا



 
 ملي اي و امنيت كردهاي ايران؛ واقعيتهاي منطقه -ج  
در  ايــران كردهــا بزرگتــرين اقليــت خاورميانــه و دومــين اقليــت ايــران هســتند. اغلــب كردهــاي 

منــاطق  كننــد؛ البتــه در برخــي ســه اســتان كردســتان، آذربايجــان غربــي و كرمانشــاه زنــدگي مــي
ــي از         ــزوين، جمعيت ــي ق ــيلان و حت ــان، گ ــلام، خراس ــتان، اي ــتانهاي لرس ــه اس ــر از جمل ديگ

عبـاس صـفوي از كردسـتان بـه ايـن منـاطق كـوچ         كردهااسكان دارند كه به اجبـار در زمـان شـاه   
ــده ــد.  داده ش ــا      )24(ان ــران و ب ــين اي ــه كردنش ــرين منطق ــرين و بزرگت ــتان مهمت ــتان كردس اس

ــع  28817 ــومتر مرب ــت دارد. ( سرشــماري ســال   1/  364/  383وســعت، حــدود كيل ــر جمعي نف
ــا     1375 ــي ( ب ــان غرب ــتانهاي آذربايج ــاي اس ــق كرده ــداد دقي ــرآورد تع ــر  2/  496/  320) ب نف

ــا   ــاه ( ب ــت )، كرمانش ــا    1/  778/  596جمعي ــتان ( ب ــت )، لرس ــر جمعي ــر  1/  584/  434نف نف
ــا   ــلام ( ب ــت ) و اي ــت ) 487/  886جميع ــر جمعي ــت.  نف ــكل اس ــيار مش ــابق  )25(، بس ــا مط ام

 9ميليـون نفـر جمعيـت دارنـد كـه       5/  4طـوركلي   آخرين و كم خطاترين برآوردهـا، كردهـا بـه   
گونــه كــه گفتــه شــد در  اغلــب آنهــا همــان )26(گيــرد.  درصــد كــل جمعيــت ايــران را دربرمــي
ايـران   درصـد وسـعت  7/1كيلـومتر مربـع وسـعت،     28817استان كردستان سكونت دارنـد كـه بـا    

گيــرد. مســاحت اســتان كردســتان حــدود ده برابــر كشــور لوكزامبــورگ اســت ايــن  را دربــر مــي
وســعت مناســب، در كنــار پيشــينه مبــارزاتي آن هــر چنــد هــم كــه بــا دخالــت عوامــل خــارجي  

المللـي يـافتن مسـأله كردهـا،      (عمدتا ماركسيستي) صـورت گرفتـه باشـد بـه اضـافه وجهـه بـين       
 بخشد. امنيتي مي اي تحركات مختلف را صبغه

نفــر در هــر 6/43درصــد كــل جمعيـت ايــران اســت و تـراكم آن   1/2جمعيـت كردســتان حـدود    
ــي  ــع م ــومتر مرب ــين   كيل ــاظ در ب ــن لح ــد و از اي ــازه   24باش ــتانهاي ت ــور(منهاي اس ــتان كش اس

تأســيس اردبيــل، قــم، قــزوين و گلســتان) مقــام دوازدهــم را داراســت. مركــز ايــن اســتان شــهر  
درصــد جمعيــت اســتان در آن شــهر ســكونت دارنــد. براســاس  8/38دود ســنندج اســت كــه حــ

 بخــش و23 شهرســتان،8 شــهر،12 آخــرين تقســيمات كشــوري، اســتان كردســتان شــامل 

 نفــر يعنــي حــدود715/705نفــر كــل جمعيــت اســتان، 383/346/1باشــد و از  دهســتان مــي79

ــين48 ــد شهرنش ــدود  640668 و درص ــي ح ــر يعن ــاط  45نف ــتان در من ــت اس ــد جمعي ق درص
ــي ــدگي م ــد.  روســتايي زن ــت كردســتان در   )27(كنن ــب جمعي شــهر و  10در حــال حاضــر اغل

برنـد و بـا وجـود مهاجرتهـاي گسـترده، رقـم جمعيـت روستانشـين          روستا به سر مـي  76حدود 
 قابل توجه است.



استان كردستان يكـي از اسـتانهاي حاصـلخيز ايـران اسـت، بـه خصـوص كوهسـتانهاي شـمالي           
هــاي  أمين علوفــه و غــلات قابــل تــوجهي اســت. عــلاوه بــراين، رودخانــه ايــن اســتان منبــع تــ

ــاورزي     ــت كش ــد و ظرفي ــان دارن ــتان جري ــتان كردس ــددي در اس ــيار   -متع ــه بس ــنعتي منطق ص
هكتـار از جنگلهـاي اسـتان كردسـتان     000/32سـال گذشـته، حـدود    20 مطلوب اسـت. در طـول  

قـدامات چشـمگيري را بـراي    به مرتع و زمين كشـاورزي تبـديل شـده اسـت. جهـاد سـازندگي ا      
ــي و زيســت  ــابع طبيع ــابودي من ــوگيري از ن ــواملي   جل ــي ع ــه عمــل آورده ول محيطــي اســتان ب

 چــون امنيــت، حمــل و نقــل و هزينــه توليــد، همچنــان مــانع اصــلي توســعه اســتان قلمــداد مــي
 شود.

ــده    ــل عدي ــه دلاي ــتان بناب ــتان كردس ــدگي در اس ــتاندارد زن ــدود   اس ــت. ح ــايين اس  59/  4اي پ
اسـتان كشــور مقــام بيســت و ســوم را   24د جمعيــت اســتان بــا سـواد هســتند كــه در بــين  درص ـ

ــا    ــه ب ــط اســتان سيســتان و بلوچســتان اســت ك ــي فق ــد از  50داراســت يعن درصــد باســواد، بع
بـه هـزار اسـت كـه مقـام پـنجم را        18گيرد. ميزان مرگ و ميـر در ايـن اسـتان     كردستان قرار مي

 ـ    پزشـك وجـود دارد   19 راي هـر هـزار نفـر در ايـن اسـتان،     در بين اسـتانهاي كشـور داراسـت. ب
كه مقام بيسـت و دوم را در سراسـر كشـور دارد و بـراي هـر هـزار نفـر، يـك تخـت بيمارسـتان           
موجود است و از اين لحـاظ اسـتان كردسـتان حـائز رتبـه پـانزدهم اسـت. البتـه آمـار، جامعيـت           

 )28(سرشماري و برآوردها ممكن است محل ترديد باشد. 
از لحـاظ تـاريخ، اصـل و نسـب ( تبـار )، تجمـع،       "اي تعريـف كنـيم كـه     گر ملت را مجموعـه ا 

ــد   ــتراك دارن ــذهب اش ــان، ســرزمين و م ــدئولوژي، زب ــا و   "اي ــامل گروهه ــومي را ش ــت ق و اقلي
برنـد كـه دولـت آن تحـت سـلطه قـوم ديگـري اسـت،          اقوامي بدانيم كه در كشوري به سـر مـي  

آيـد و در صـورت فقـدان انسـجام      نشـين بـه شـمار مـي     ليـت كردستان ايران يك منطقـه اق  )29(
باشـد و حـداقل تـاريخ نـيم      پـذير مـي   داخلي، بـه راحتـي از ناحيـه تهديـدات خـارجي، آسـيب      

ــام ســميتقو،    قــرن اخيــر شــاهد ايــن مدعاســت. توفيــق نســبي شــوروي ســابق در كردســتان، قي
گويـاي ايـن واقعيـت    تشكيل جمهوري مهابـاد، فعاليتهـاي احـزاب دمكـرات كردسـتان و كوملـه       

طلبانــه در ايــن منطقــه تــلاش  اســت كــه، عنصــر اساســي تحريــك افكــار و گرايشــهاي جــدايي
قــدرتهاي خــارجي بــوده اســت و ايــن تــلاش جــدايي خواهانــه خــارجي هنگــامي قــرين توفيــق 

مـذهبي موجـود بـوده     -در صـدد حـذف تمايزهـاي ملـي      گرديده كه گفتمـان مسـلط در مركـز،   
 د تسطيح عقيدتي و ملي را داشته است.و به صورت آمرانه، قص



افـزا يافتـه و نهايتـا وحـدت ملـي       هـاي شـكاف خاصـيتي هـم     بنابراين در چنين شـرايطي مؤلفـه  
را دچار مشكل ساخته است. بـا همـه ايـن توضـيحات، خيـزش اقليتهـا و قيـام آنهـا محـدود بـه           

ايــن زمينــه  بافــت قــدرت مركــز و ميــزان هژمــوني آن نيســت بلكــه متغيرهــاي ديگــري نيــز در 
 )30(شود:  فعال هستند كه به سه مورد آنها اشاره مي

 
 ) ظهور دولت مدرن1
نفس پديـده دولـت مـدرن دربردارنـده ويژگيهـايي طبيعـي اسـت كـه بـا سـاخت سـنتي دولـت              

انديشـد؛   نمايـد. دولـت مـدرن بـيش و پـيش از همـه بـه آمريـت همـه جانبـه مـي            متفاوت مـي 
بـود. او بـراي انحصــاري كـردن سـازوكار و كـار بســت       رضاشـاه دقيقـا مجـري چنــين فرآينـدي    

اجبــار، تمــام خــوانين، ايــلات، شــاهكهاي محلــي و كانونهــاي مهــم مقاومــت در مقابــل دولــت  
 الطوايفي حكومت فروپاشيد. مدرن رضاخاني را از بين برد و ساختار غير متمركز و ملوك

ن، اســماعيل آقــا شــكاك را در ابتــداي ايــن فرآينــد، رضــاخان دولــت محمدشــاه را در بلوچســتا 
ــين بــرد. در زمــان مزبــور، پادگانهــاي جديــد،   در خراســان و شــيخ خزعــل را در خوزســتان از ب

ســلاح  ســالاري مــدرن و نظـام آموزشــي نــويني پـا گرفــت كــه نتيجـه بلافصــل آن خلــع    ديـوان 
هــاي پايگاههــاي پيشــين  قــدرتهاي محلــي بــود. مجموعــه ايــن جريــان موجــب تــراكم خواســته

هـاي متمـايز كننـده نظيـر قوميـت، مـذهب، سـطح توسـعه          فوذ گرديد و آنها از مؤلفـه قدرت و ن
و غيره چونـان ابـزاري سياسـي بـراي مقابلـه بـا حكومـت مركـزي اسـتفاده كردنـد و شـكافهاي            

ــه   ــان دســتاويزي سياســي ب ــاره چون ــاريخي موجــود، يكب ــا ســرنگوني   ت ــه شــدند و ب ــار گرفت ك
 رضاشاه فرصت ظهور يافتند.

 
 سياسي و فكري ) نخبگان2
ملـي زمـان رضاشـاه فعـال      -سه گروه اساسي در صـبغه سياسـي بخشـيدن بـه شـكافهاي دينـي        

 )31(بودند كه عبارتند از: 
الف) رؤساي ايلات و خـوانين كـه بـر اثـر سياسـتهاي تمركزگرايانـه رضاشـاه، قـدرت خـود را           

 از دست داده بودند.
رؤســاي ايــلات بودنــد و يــا بــه طبقــه   ب) نخبگــان تحصــيلكرده جديــد كــه يــا از وابســتگان  

 متوسط غير ايلي تعلق داشتند.



ج) نخبگان غير بومي فارسـي زبـان كـه بـه منظـور تحصـيل و تـدارك منـابع لازم بـراي مبـارزه            
بر ضـد دولـت مركـزي، بـه مسـايل زبـاني و مـذهبي دسـت يازيدنـد؛ ماننـد تحركـات نخبگـان             

 گرا در استانهاي كردستان و بلوچستان. غيربومي چپ
 الملل بين ) گفتمان مسلط در نظام3
المللـي بـوده اسـت، ماركسيسـم و ليبراليسـم.       قرن بيستم عرصه عمـل دو ايـدئولوژي مهـم بـين     

 هــر دو ايــدئولوژي مــذكور در تحقــق منويــات خــود، از شــكافها و تمايزهــاي قــومي بهــره بــرده
انـد كـه بـا فروپاشـي كشـورهاي چنـد مـذهبي يـا چنـد           بـوده اند. ماركسيسـتها بـر ايـن عقيـده     

ميـل   توان قطعات جـدا شـده را بـر قطـار ماركسيسـتي سـوار نمـود و ليبراليسـتها بـي          زباني، مي
انـد، بشـكنند و بـا بقايـاي      اند كـه دشـمنان خـود را كـه اغلـب امپراتوريهـاي بـزرگ بـوده         نبوده

ــريش و   ــاني، ات ــوروي، عثم ــون ش ــي چ ــاي بزرگ ــه  امپراتوريه ــه چان ــري   ب ــد. تس ــي پردازن زن
ــا" ــوق اقليته ــعار  "حق ــا ش ــون و ي ــين، ويلس ــود  "ي لن ــت خ ــين سرنوش ــا در تعي ــق خلقه ، "ح

 اند. اند كه بر تماميت ارضي كشورهاي چند قوميتي تأثير جدي نهاده عواملي بوده
شـود كـه نفـس تمـايز بـه مثابـه يـك متغيـر وابسـته، همـواره            از مجموع آن چه آمد مستفاد مـي 

 المللـي مـراد مـي    و تابع نيات سياسي بـوده كـه جانـب نخبگـان سياسـي يـا قـدرتهاي بـين         تالي
فنـي بـه گسـتره و عمـق تمايزهـا هـم بـذل         شده و امروزه با وجود گسـترش ارتباطـات و دانـش   

توان گفـت بـه انـدازه جهـاني شـدن مفـاهيم و موضـوعات، سـطح آگـاهي           شود و مي توجه مي
قـــاء يافتـــه اســـت. جنـــگ قوميتهـــا در افغانســـتان، اي هـــم ارت و وجـــدان محلـــي و منطقـــه

 آيد. يوگسلاوي، شوروي سابق و روسيه فعلي نمودهاي عيني اين مدعا به شمار مي
 
 هاي امكان و امتناع ايجاد دولت مستقل كردستان زمينه -د  
المللـي تبـديل شـده اسـت امـري كـه طـرح آن در سـاخت          امروزه مسأله كردها به سـؤالي بـين   

المللـي شـدن يـك مسـأله، ايـن       باشـد. امـا بـين    ي پيامدهاي مثبتي براي كردهـا مـي  جهاني، حاو
پيامد منفي را هم دارد كـه ممكـن اسـت راهكـار مهـار يـك بحـران مطـابق مقتضـيات نيروهـاي           
بومي عرضه نشود. تنش بين تركيـه و اروپـا بـر سـر مسـايلي چـون پذيرفتـه نشـدن ايـن كشـور           

 االله اوجالان نمونه عيني اين پيچيدگي است.در اتحاد اروپا و موضوع اعدام عبد



اتحاديه اروپا سالهاست كـه تركيـه را پشـت درهـاي كلـوپ مسـيحي اتحاديـه اروپـا نگـه داشـته           
و عملياتهاي نظـامي ارتـش تركيـه بـر ضـد كردهـا، بـازده پـايين صـنايع توليـدي تركيـه، وجـود             

ي اتحاديـه اروپـا، از علـل    مجازات اعـدام در قـانون مجازاتهـاي تركيـه و مخالفـت برخـي اعضـا       
 ،تركيـه طـي يـك عمليـات بـرق     1999رود؛ تا ايـن كـه در روزهـاي پايـاني سـال       آن به شمار مي

ــه     ــرد. تركي ــدام محكــوم ك ــه اع ــه ب ــالي تركي ــاه ع ــداالله اوجــالان را دســتگير و در دادگ آســا، عب
توانــد اتهــام رعايــت  زنــي مهمــي بــه دســت آورده اســت كــه مــي مطمــئن بــود كــه ابــزار چانــه
ــي  ــوق بشــر را، ب ــن  نكــردن حق ــازد. در اي ــر س ــو    اث ــراي لغ ــان ب ــذاكرات آشــكار و پنه ــاره م ب

مجازات اعدام در تركيه و موافقـت اتحاديـه اروپـا بـا نـامزدي عضـويت تركيـه در ايـن اتحاديـه          
در آخرين نشسـت سـران اروپـا در قـرن بيسـتم (اجـلاس هلسـينكي)، سرنوشـت مبـارزه كردهـا           

حــت شــعاع خــود قــرار داد. كردهــا از يــك طــرف رهبــر بــزرگ را حــداقل بــراي ميــان مــدت ت
بيننــد و از طــرف ديگــر در صــورت عضــويت تركيــه در اتحاديــه   خــويش را در دام تركهــا مــي

توانند بـه بخشـي از حقـوق فرهنگـي شـهروندي خـود نايـل آينـد و ايـده           اروپا، آنها حداكثر مي
وده بـود، بـراي مـدتي نـه چنـدان      تشكيل كردستان بـزرگ كـه اوجـالان آن را از تركيـه آغـاز نم ـ     

هـاي نامسـاعد بـراي عينيـت يـافتن       تـوان زمينـه   افتـد. بـا ايـن توضـيح مـي      معلوم به تأخير مي
 دولت كردي را به شرح زير برشمرد:

 
 ) پراكندگي جغرافيايي كردها1
پخــش و  هزاركيلومترمربــع400 كردهــاي منطقــه خاورميانــه در شــعاعي بــه مســاحت بــيش از 

همـين نــاهمگوني و قرابــت سـرزميني، آنهــا را از داشــتن پايگـاهي واحــد جهــت     انــد و پراكنـده 
سـازد. اوجـالان ايـن معضـل را بـه خـوبي شـناخته بـود و قصدداشـت           هدايت امور، محروم مـي 

ــد. او    ــه را آغــاز نماي ــراي كردهــا، رهاســازي آنهــا از تركي ــاري فرهنگــي ب ــا تحصــيل خودمخت ب
مهـم بـود كـه كسـاني كـه در جغرافيـاي طبيعـي        همچون آدامـز و عرفـات واقـف بـه ايـن اصـل       

 .امروز جايگاهي نداشته باشند جايگاهي در جغرافياي سياسي فردا نخواهند داشت
آميـز حيـات يـك ملـت، صـرف وجـود قوميـت يـا علايـق مـذهبي            براي تكوين و تدوام توفيق 

 مشترك كـافي نيسـت و از پـيش شـرطهاي تعيـين كننـده پيـدايش يـك ملـت، ارتبـاط خـود بـه            
ــده ســاكنان يــك ســرزمين مــي  ــه   خــودي، پيوســته و فزاين ــان، روحي ــا گذشــت زم باشــد كــه ب

گــردد و علاقــه بــه ســرزمين از ســاير علايــق گــذرا و عرضَــي   ناسيوناليســتي آنهــا تقويــت مــي
دهـد كـه در كشـور     نگاهي بـه توزيـع جمعيـت كـرد در منطقـه نشـان مـي        )32(شود.  متمايز مي

رزمين كردهـا، آنهـا فاقـد ارتبـاط مسـتمر و مسـتقل بـا همـديگر         تركيه يعني مهمترين پايگاه و س ـ
ــرزه، ســيرناك،    ــاربكر، جي ــاطق و شــهرهاي اســتانبول، دي ــب در من ــه اغل هســتند. كردهــاي تركي



شـرقي آنـاتولي در مـرز مشـترك بـا       طـوركلي در صـفحات شـرق و جنـوب     ايديل، سيلوپي و به
 ايران، عراق و سوريه سكونت دارند.



ناطق بسـيار محـروم بـوده و فاقـد تـوان و ظرفيـت سياسـي قـومي بـراي كسـب           اما ساكنان اين م
درصــد از مــردم ديــاربكر تركيــه بيكارنــد و 40 اســتقلال هســتند. بنابــه گــزارش فيگــارو حــدود

ايـن   )33(تـر از اسـتانبول و نـواحي اطـراف آن اسـت.       برابـر پـايين   15تـا   10سطح زندگي آنها 
شـديد شـده اسـت. گفتنـي اسـت يكـي از تـدابير        ضعف با حمـلات پـي در پـي ارتـش تركيـه ت     

سـازي روسـتاها و منـاطقي اسـت كـه مبـارزان كـرد         ارتش تركيه بـراي سـركوبي كردهـا، ويـران    
در آن سكونت دارنـد، ارتـش تركيـه هشـدار داده اسـت هـر روسـتايي كـه پايگـاه حملـه كردهـا            

بـر همـين    به ارتش ايـن كشـور قـرار گيـرد، بـا خـاك يكسـان خواهـد شـد و         P.K.K و اعضاي
ــادي را ويــران و خــالي از ســكنه ســاخته اســت.   4000، حــدود 1990اصــل، از ابتــداي دهــه  آب

تـوان بـه آن اسـتناد كـرد، بررسـي بـه عمـل آمـده          شاهد ديگري كه براي پراكنـدگي كردهـا مـي   
اسـت كـه نيمـي از آن     "روزنامـه "نامـه كـردي بـه نامـه      در مورد فروش شـماره اول يـك هفتـه   

كردنشين به فـروش رفتـه اسـت. ايـن امـر بيـانگر پراكنـدگي حـدود نيمـي از           در خارج از مناطق
نشــين اســت.  جمعيــت كردنشــين تركيــه و يــا ادغــام اجتمــاعي اجبــاري آنهــا در منــاطق تــرك 

هـزار نفـر كـرد در    800 شـود و حـدود   استانبول بزرگترين شـهر كردنشـين تركيـه محسـوب مـي     
 خوانــده مــي "كردنجيــب"يــل شــهرها آن شــهر ســكونت دارنــد. لــيكن كردهــاي ســاكن ايــن قب

 شوند و داراي تلاش عيني كمتري براي استقلال هستند.
در  )34(پراكنــدگي جغرافيــايي و فكــري كردهــا در بقيــه كشــورها نيــز وضــعيت مشــابهي دارد.  

ــان     ــتان، آذربايج ــتانهاي كردس ــا در اس ــد]، كرده ــه آم ــان ك ــز [ چن ــران ني ــاه،  اي ــي، كرمانش غرب
انـد. عـلاوه بـر توزيـع انسـاني، آنهـا از لحـاظ بافـت مـذهبي و           و پراكنده لرستان، ايلام، خراسان

توسعه اقتصـادي نيـز وضـع متفـاوتي دارنـد. قـدرت اقليـت در هـر كشـوري معمـولا بـه تعـداد             
ــي     ــروت مل ــت در ث ــهم اقلي ــعه اقتصــادي و س ــطح توس ــرزمين، س ــت اقليت،مســاحت س جمعي

ســكونت آنهــا در ايــران و كــل  بســتگي دارد. تعــداد جمعيــت كردهــا همچنــين ســرزمين محــل 
منطقــه قابــل توجــه اســت امــا اختلافــات دينــي، ســرزميني و ســطح توســعه اقتصــادي مــانع از   

شـود. بـه گفتـه مهـرداد ايـزدي، كردهـاي اسـتانهاي كرمانشـاه و خراسـان رنـگ            انسجام آنها مي
ــك       ــا ي ــتند ت ــل درك هس ــتر قاب ــزي بيش ــت مرك ــارچوب دول ــد و در چ ــي دارن ــلاي ايران و ج

انــد. ايــن  ضــمن ايــن كــه اغلــب كردهــاي كردســتان ســني مــذهب  )35(پــان كــردي.  فرهنــگ
تمايز مذهبي موجب عنايـت و توجـه تـاريخي كردهـاي سـني بـه تحـولات منـاطق سـني نشـين           
و اساسا تركيـه گرديـده اسـت كـه وضـعيت آن در سـطور فـوق بيـان شـد. بـه تعبيـر لردكـرزن،             

 ـ     داالله بـه تركـان عثمـاني در مقابـل ايـران      اين اختلاف مذهبي بود كـه موجـب گـرايش شـيخ عبي
 )36(شده بود.



كردهـاي عـراق نيـز وضــعيت مشـابهي دارنـد. آنهـا در شــهرهاي مهـم و بزرگـي چـون موصــل،          
درصــد 18 طــوركلي ســليمانيه، اربيــل، دهــوك، عقــره، زاخــو و كركــوك ســكونت دارنــد و بــه

اق از لحـاظ آب و  انـد. منطقـه زنـدگي كردهـاي عـر      جمعيت عـراق را بـه خـود اختصـاص داده    
اي كوهســتاني و معتــدل اســت و درآمــدهاي گمركــي (ســالانه دو ميليــارد دلار)،  هــوايي منطقــه

هـاي دجلـه    واقع شدن در مسير عبود خطوط لولـه نفـت و گـاز و عبـور يـك سـوم از رودخانـه       
ــرات (  1851(  ــومتر) و ف ــيده    2696كيل ــا بخش ــه آنه ــتراتژيكي ب ــار اس ــت و اعتب ــومتر) اهمي كيل

 ــ اثـر ســاخته اســت همانـا اختلافــات درونــي و    ا آن چـه مجموعــه ايــن امتيازهـا را بــي  اسـت. ام
 گرايشــهاي درون ســتيزانه اســت كــه بــه صــورت آگاهانــه، ســنجيده و ناســنجيده صــورت مــي  

 )37(گيرد. 
 
 ) اختلافات دروني و فقدان انسجام سياسي2
د اقتصـادي، انـواع   با وجود اشـتراك اغلـب كردهـاي منطقـه در نـژاد، زبـان و وضـعيت نامسـاع         

پـذير سـاخته اسـت. بـه      اي و شخصي، وحدت پايـدار آنهـا را بـه شـدت آسـيب      اختلافات قبيله
 اعتقاد مايكل كالينزدان.

نامنـد.   كـوش و مبارزنـد؛ آنهـا رزمنـدگان خـود را پـيش مرگهـا مـي         هايي سخت كردها طايفه" 
 كـردي بـه وجـود مـي     هـايي، حالتهـاي نيمـه فئـودالي در ميـان قبايـل       وجود يك چنين خصيصه

 آورد كــه در مجمــوع باعــث كــاهش ميــزان وفــاداري و حتــي قطــع آن در جوامــع بزرگتــر مــي  
هــاي فرهنگــي و نيــز اختلافــات موجــود در بينشــهاي سياســي   شــود. وجــود برخــي خصيصــه

ــل مــي   شــود و  ميــان گروههــاي مختلــف، باعــث حمايــت دولتهــاي موجــود از گروههــاي مقاب
اي كـه در حـال حاضـر مـورد      اي بـيش نيسـتند. حتـي در منطقـه     رهبران كردهـا اغلـب بازيچـه   

اي، فئـودالي و اختلافـات    حمايـت غـرب قـرار دارد، معجـوني از عوامـل نـژادي، مـذهبي، قبيلـه        
ــه ــي را    منطق ــگ داخل ــان گروههــاي متعــدد شــده و آتــش جن اي باعــث ايجــاد اخــتلاف در مي

 )38( "دارد. ور نگه مي پيوسته شعله
ــين   ــات موجــود ب ــتان(  اختلاف ــارگران كردس ــتان  P.K.K) حــزب ك و حــزب دمكــرات كردس

ــران و حــزب دمكــرات      ــتان اي ــين حــزب دمكــرات كردس ــنش ب ــارزاني، ت ــري ب ــه رهب ــراق ب ع
ــي        ــه ميهن ــا اتحادي ــراق ب ــتان ع ــرات كردس ــزب دمك ــولاني ح ــاي ط ــراق، جنگه ــتان ع كردس

رژيـم صـدام   كردستان عراق، همكاري فعالانه بـين شـاه سـابق ايـران و جـلال طالبـاني بـر ضـد         
و بعــدها تكــرار همــين همكــاري بــين ســوريه و جــلال طالبــاني در برابــر صــدام پــس از توافــق 

الجزايــر، و  همگــي حــاكي از شــكاف عميــق بــين گروههــاي   1975عــراق در قــرارداد  -ايــران 
 دار هستند. ميليوني كرد خاورميانه را عهده 25كردي است كه رهبري حدود 



ــن تعارضــها زاده   ــه برخــي از اي ــات شخصــي و قبيل ــه   اختلاف ــر ب ــم ديگ ــش مه ــوده و بخ اي ب
شــود كــه از گروههــاي مختلــف كــرد، چونــان  مــديريت بــازي قــدرتهاي خــارجي مربــوط مــي

چــه  برنــد. در حــال حاضــر هــم آن زنــي بــراي كســب امتيــاز و موقعيــت بهــره مــي ابــزار چانــه
عملــي بــا دولتهــاي اي تبــديل ســاخته اســت، نداشــتن ارتبــاط  اي افســانه اوجــالان را بــه چهــره

خارجي است. اوجـالان بـا زيركـي خاصـي همـواره مراقـب بـوده اسـت كـه مـورد معاملـه قـرار             
نگيرد. او كوشيده اسـت ضـمن اسـتفاده از فرصـتهاي مـؤثر موجـود، دسـت نشـانده مطلـق هـيچ           

 دولتي نباشد.
 
 ) متغير نيروهاي خارجي3
 "اقليـت نـاامن  "مـواره بـه مثابـه    كردهاي ساكن در كشورهاي تركيـه، عـراق، سـوريه و ايـران ه     

انــد. از بــين چهــار كشــور مــذكور، جمهــوري اســلامي ايــران بــا مســأله كردســتان  قلمــداد شــده
داننـد   مشكلات كمتري داشته است چرا كـه كردهـا اساسـا خـود را آريـايي و فارسـي زبـان مـي        

يوه انـد. چنـين وضـعي قطعـا بـا ش ـ      و در تحقق راهبردهاي ملـي ايـران، مشـاركت جـدي داشـته     
برخــورد دولتهــاي مختلــف تركيــه و عــراق بــا كردهــا متفــاوت اســت. لــيكن ايــران نيــز پــس از 

ــه  ــاني دوم تجرب ــگ جه ــود دارد و     جن ــه خ ــتان در حافظ ــأله كردس ــايندي از مس ــاي ناخوش ه
همواره از كنشهاي بيگانگان در منـاطق كردنشـين منطقـه متـأثر بـوده اسـت؛ حجـم و عمـق ايـن          

كننـد.   و بعضـا متعارضـي اسـت كـه قـدرتهاي خـارجي پيگيـري مـي        تأثر ناشي از نيات متفاوت 
)39( 

بــا امنيــت ملــي و تماميــت ارضــي  "كردســتان"از آن جــا كــه پيــدايش كشــور مســتقلي بــه نــام 
چهـار كشــور مهـم منطقــه يعنــي ايـران، تركيــه، عــراق و سـوريه تبــاين دارد هــر گـاه كــه دامنــه      

ر كشـور مـذكور همگرايـي راهبـردي     عمل كردها گسترش يافتـه و عمـق پيـدا كـرده اسـت چهـا      
شـود   اند كـه ناشـي از پيچيـدگي مسـأله كردسـتان اسـت. در حـال حاضـر گفتـه مـي           پيشه كرده

اسرائيل در پي اسـكان بخشـي از آوارگـان فلسـطيني در شـمال عـراق اسـت، تركيـه بـا اسـتفاده           
ــت       ــا سياس ــوايي آمريك ــي و همن ــورهاي عرب ــراق، كش ــعف ع ــده از ض ــراهم آم ــت ف از موقعي

ــراي كشــف و خلــق تركهــاي ســاكن عــراق و تركــانيزه كــردن شــمال عــراق در   من ســجمي را ب
 )40(دست انجام دارد. 



ــت مــي  ــز از اصــل خــودگرداني كردهــا حماي ــد. آمريكــا در حــال حاضــر در   و اروپاييهــا ني كنن
كــردي بــراي عــراق پــس از صــدام اســت. هــر كــدام از  -انديشــه ايجــاد بــديل متناســب عربــي 

ــوريه،  ــدفهاي    كشــورهاي س ــه ه ــاي مخــالف تركي ــاختن كرده ــال س ــا فع ــان ب ــتان و يون ارمنس
 كننــد. ســوريه از همســويي راهبــردي اســرائيل بــا تركيــه در تنگنــاي بــي  خاصــي را دنبــال مــي

خواهد از خطـر ايـن هـم پيمـاني بسـيار مهـم بكاهـد، بـه ويـژه           اي قرار گرفته است و مي سابقه
اساسـا وابسـته بـه ميـزان قـدرت و نفـوذ        كه مذاكرات سـازش بـر سـر اراضـي اشـغالي سـوريه،      

هـزار تـن از كردهـاي سـاكن ايـن      30 پايـدار طـرفين مـذاكره اسـت. ارمنسـتان بـا بسـيج حـدود        
كشور و حمايت از پ.ك.ك بـر آنسـت تـا قـدري از آلام ارمنيهـا را بكاهـد كـه از زمـان كشـتار          

ز جمهـوري  و اخيـرا حمايـت نزديـك تركيـه ا    1915 آوريـل 23 ارمنيهـا بـه دسـت آتـاتورك در    
بــاغ بــه شــدت خشــمگين هسـتند؛ مشــي يونــان هــم جلــوگيري از گســترش   آذربايجـان در قــره 

ــت.      ــه اروپاس ــه در اتحادي ــويت تركي ــت از عض ــرس و ممانع ــه در قب ــوذ تركي ــت نف ــه تح منطق
ــامزدي عضــويت تركيــه در اتحاديــه  1999 يونــان در آخــرين روزهــاي ســال ــه ن در شــرايطي ب
اقتصـادي   -بـرداري از نفـوذ اطلاعـاتي     تركيـه) بـه يمـن بهـره    اروپا رضايت داد كه اين كشـور ( 

اسرائيليها در منطقه و جهـان، پ.ك.ك را تـا حـدزيادي مهـار كـرده اسـت و بـا تقويـت احتمـال          
عضويت تركيـه در اتحاديـه اروپـا، تأسـيس دولتـي بـه نـام كردسـتان بـراي مـدت زمـان بلنـدي             

هنــد توانســت از حقــوق متعــارف شــود و در چنــين شــرايطي كردهــا، حــداكثر خوا  معلــق مــي
 فرهنگي برخوردار باشند.

 
 ) موقعيت برتر تركيه پس از جنگ سرد در منطقه4
جــم، وزيــر خارجــه تركيــه، ايــن كشــور نيرومنــدترين نيروهــاي مســلح   بــه اعتقــاد اســماعيل 

تـرين دمكراسـي، پويـاترين اقتصـاد منطقـه و شـانزدهمين اقتصـاد بـزرگ دنيـا را           منطقه، ديـرين 
. طبيعي اسـت كـه در بـين كشـورهاي منطقـه، كردهـاي تركيـه داراي قـدرت، وسـعت و          داراست

توانـد فرآينـد تشـكيل يـك دولـت مسـتقل        جمعيت بيشتري هستند و ضـعف دولـت تركيـه مـي    
كردي را تسـريع كنـد بـه خصـوص كـه اروپاييـان از بسـط نفـوذ و عملياتهـاي مخفيانـه آمريكـا            

هـايي از   آميـز اسـت ولـي رگـه     جـم هـر چنـد اغـراق     در منطقه ناخشنودند. اما داوري اسـماعيل 
منـابع عظـيم    بـرداري و برخـورداري از   واقعيت را نيز در بطـن خـود دارد. تركيـه بـه يمـن بهـره      

يابـد، عضـويت در نـاتو )تركيـه بزرگتـرين ارتـش نـاتو         آبي كـه در عـراق و سـوريه امتـداد مـي     
ــان نظــامي   ــد پيم ــس از آمريكاســت(، عق ــا اســرائيل،  -پ ــي ب ــراي عضــويت در   امنيت ــامزدي ب ن

هــاي بســفر و  اتحاديــه اروپــا، درآمــدهاي چشــمگير از گردشــگري، درآمــدهاي ترانزيتــي )تنگــه
هــاي متعــدد جمهــوري آذربايجــان و  داردانــل و خطــوط انتقــال انــرژي( و مشــاركت در پــروژه



تـرين تشـكل كردهـا در جهـان يعنـي حـزب        جمهوريهاي آسـياي مركـزي توانسـته اسـت قـوي     
را منـزوي سـازد. شـايد اگـر تركيـه قـادر بـه مهـار جـدايي طالبـان           P.K.K) ردسـتان( كارگران ك
 )41(خورد.  شد، امنيت منطقه به شكل ديگري رقم مي كرد نمي



البته اذعان بدين مطلـب بـه مفهـوم تصـديق اقـدامات وحشـيانه تركيـه در مـورد كردهـا نيسـت            
، ايـده  1990رآمـد آنكـارا در دهـه    بلكه اعتراف به ايـن واقعيـت اسـت كـه ديپلماسـي فعـال و كا      

 .را با معضل جدي مواجه ساخته است "كردستان مستقل"تأسيس 
 

 گيري نتيجه
هـاي مسـاعد و نامسـاعد پيـدايش دولـت       تحقيق حاضـر بـا ايـن پرسـش آغـاز شـد كـه زمينـه         

مســتقل كردســتان كدامنــد و امنيــت ملــي جمهــوري اســلامي ايــران، چگونــه از چنــين شــرايطي 
گانـه، مـورد پـردازش اجمـالي قـرار       هـاي سـه   رد؟ در پاسـخ بـدين پرسـش، زمينـه    پذي تأثير مي

ــهاي      ــات و كشمكش ــه، اختلاف ــا در منطق ــوع كرده ــدگي و تن ــون پراكن ــواملي چ ــت و از ع گرف
ــي    ــرين دشــمن كردهــا يعن ــك مهمت ــدرت ديپلماتي ــدرتهاي خــارجي و ق ــازيگرداني ق ــي، ب داخل

ردهـا نـام بـرده شـد. تـا آن جـا كـه بـه جمهـوري          هاي بازدارنده اسـتقلال ك  تركيه به منزله زمينه
گـردد كـه ايـران از دو وجـه افتـراق       شـود، و ايـن اسـتنتاج حاصـل مـي      اسلامي ايران مربوط مي

مهــم در خصــوص مســأله كردســتان برخــوردار اســت كــه عبارتنــد از تمــايز مــذهبي و پيشــينه   
وجـود نيسـت و ايـن    طلبانه در كردسـتان، بـا ايـن توضـيح كـه شـكاف مـذهبي م        مبارزه استقلال

ــي      ــزي و برخ ــت مرك ــين دول ــارض ب ــين تع ــت. همچن ــري خطرزاس ــود ام ــودي خ ــه خ ــر ب ام
ــرز     ــا م ــي ت ــن تعــارض حت ــوارد اي ــوجهي دارد و در برخــي م ــل ت ــرد، پيشــينه قاب ــاي ك گروهه
تشكيل جمهوري مستقل هم پيش رفتـه اسـت. ايـن اسـتقلال هـر چنـد كـه صـوري و بـا كمـك           

داشـته اسـت. ايـن دو واقعيـت گويـاي حقيقـت مهمتـري        خارجي بوده اما بـه هـر حـال وجـود     
اســت و آن ايــن كــه بــا تحــول تركيــب قــدرت در منطقــه، تلفيــق و جــذب منطقــي كردســتان،   

هــاي  ناپــذير اســت. بــا گســترش مرزهــاي نــاتو و اتحاديــه اروپــا بــه كنــاره  ضــرورتي اجتنــاب
يز سياسـي قـرار   غربي و شمالي ايـران، اقليتهـاي قـومي و دينـي ممكـن اسـت بـه آسـاني دسـتاو         

گيرنــد. ايــن امــر بــه صــورت رســمي در مــورد آذربايجــان ايــران جريــان دارد و كنگــره ســالانه  
شــود و كــارت دعــوت ايــن گردهمــايي را  اســتقلال آذربايجــان بــه صــورت مرتــب برگــزار مــي

 كنند. هاي باكو توزيع مي سفارتخانه



ملـي   نسـجام و وحـدت  در خصوص كردسـتان نيـز، بـا ايـن كـه مشـكلات ايـران بـراي تـداوم ا         
طلبانــه حــزب كــارگران  نســبت بــه ســاير همســايگان كمتــر اســت و كــاهش فعاليــت اســتقلال 

ــيكن شاخصــهاي توســعه در اســتان    كردســتان در تركيــه از حجــم ايــن مشــكل كاســته اســت، ل
توانــد قــوام و ثبــات مرزهــاي غربــي را در  كردســتان، مناســب نيســت و تــداوم ايــن وضــع مــي

تغيـر مسـتقل ايـن تحقيـق)، متـأثر و متزلـزل سـازد. هـم اكنـون مـدار           مقابل تحريك خـارجي (م 
گيـرد كـه شـامل بخشـي از      تهديد نويني در محـيط امنيـت جمهـوري اسـلامي ايـران شـكل مـي       

شــرقي تركيــه، بخشــي از ارمنســتان و جمهــوري آذربايجــان و  شــمال عــراق، بخشــي از جنــوب
اي از مسـايل امنيتـي،    يـب پيچيـده  باشـد. ايـن مـدار حـاوي ترك     غربي ايران مـي  بخشي از شمال

فرهنگـي، سياســي، نظــامي و اقتصـادي اســت كــه در قـرن آينــده همچــون كـانون بحــران، منشــأ     
 بسياري از رخدادهاي امنيتي، سياسي و نظامي خواهد بود.

ثبـاتي   تركيـه، سرنوشـت صـلح خاورميانـه، ثبـات يـا بـي        -تبعات همسويي راهبـردي اسـرائيل    
ــ ــر، امنيــت عــراق و تحــولات داخــل اي ــأثر  ران هــر كــدام در حكــم يــك متغي ملــي ايــران را مت

انگيــزي، عنايــت بــه معيشــت و سرنوشــت  خواهنــد ســاخت. در چنــين شــرايط مهــم و بحــران
اقليتهاي مذهبي و قـومي، نيازمنـد تـدقيق علمـي و سياسـتگذاري مبتنـي بـر شـناخت مقـدورات          

ن، وضـع فعلـي را نخواهنـد    رسـد همسـايگان آتـي ايـرا     و محدوديتهاست. چرا كـه بـه نظـر مـي    
ــود و از        ــد ب ــران خواهن ــارض اي ــدرتهاي مع ــد ق ــا متح ــو ي ــا عض ــدام از آنه ــر ك ــت و ه داش

 پذيري امنيتي ايران، بيشترين بهره را خواهند برد. كوچكترين آسيب
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